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صمدآقـا صابـری  یک بار دیگر هم اواخر سـال ۶۶ و در جریان حمله عراقی ها به حلبچه شـیمیایی شـد؛ با این حال او 
تا آخرین روز جنگ تحمیلی هشت ساله در جبهه ماند، حتی بعد از امضای قطعنامه و پایان جنگ. صمد و تعدادی 
دیگـر از رزمنـدگان جهـادی در منطقـه ماندند تـا در جاده سـازی محورهای غربـی و جنوبی کشـورمان فعالیت کنند.
کن محلـه امـام هـادی)ع( شـد. صمـد همچنـان کار بـا ماشـین سـنگین را در  او بعـد از جنـگ بـه مشـهد باز گشـت و سـا
شر کت های راه سازی ادامه می داد تا اینکه در سال ۹4 و در یک سانحه تصادف که در پروژه سدسازی برایش اتفاق 
افتـاد، از کارافتـاده شـد؛«در مسـیر سـد بودیـم کـه یـک کم�رسـی از روبـه رو می آمـد. ترمـزش بریـده بـود و سـرعت زیادی 
داشـت. بـا هـم شاخ به شـاخ شـدیم و بـا لـودری کـه دسـتم بـود، چـ� کـردم. لگنـم شکسـت و بعـد از آن دیگر نتوانسـتم 

پشـت ماشـین سـنگین بنشـینم. با کوچک تریـن ضربه ای که به مـن وارد می شـد، درد عجیبی 
احسـاس می کـردم و بـرای همیـن دیگر بی خیال کار با ماشـین سـنگین شـدم.»

دی مـاه سـال ۶5 بـود کـه عملیـات کربـای 5 انجـام شـد. بـا پیشـروی نیروهـای ایرانـی 
به سـمت بصره، عراقی ها سراسـیمه حمات شـیمیایی را از همان روز آغاز کردند. صمدآقا 
در آن عملیـات راننـده گریـدر بود و به همراه سـایر بچه های جهادی، جـاده  را برای حرکت 
رزمندگان و خودروهای خودی باز می کردند. صمدآقا در این عملیات، شیمیایی  و جانباز 
شـد، مجروحیتـی کـه عـوارض آن بعـد از چهل سـال از بیـن نرفته اسـت و خ� خ� سـینه،

عـوارض تنفسـی و سـرفه های خشـک را به همـراه دارد.
او می گویـد: وقتـی بمب شـیمیایی زدند و متوجه شـدم که تنفسـم مشـکل دارد، خودم را به 
بهـداری رسـاندم. دیـدم در بهـداری کسـی نیسـت. آنجـا بـود  کـه از بـوی تند گازهای سـمی 

متوجـه شـدم کـه بهـداری هم مـورد حمله شـیمیایی بعثی هـا قرار گرفته اسـت.
صمدآقـا در بهـداری یـک دسـتمال خیـ� بـه دور دهانـش پیچیـد و دوبـاره خـودش را بـه 
گریـدر رسـاند تـا کارش را انجـام دهد؛«نصفه شـب بود و مـن همچنان داشـتم کار می کردم.

دیدم یکی از بچه ها چراغ قوه به دستش گرفته است و دارد بال بال می زند. اولش تحویل 
نگرفتم ولی وقتی صدای داد و فریادش را شـنیدم، ماشـین را خاموش کردم و به او گفتم 
«چـه خبـر اسـت؛ خـودت را خفه کـردی!» بنده خدا با دسـت، کنـار زنجیر گریـدر را به 
من نشان داد که نواری از بمب های شیمیایی عمل نکرده بعثی ها آنجا 
گـر مـن می رفتـم روی آن ها، خـودم و تمـام منطقه روی  افتـاده بـود و ا
گـر آن بمب هـا عمـل می کردنـد، چنـد  هـوا می رفـت. معلـوم نیسـت ا

نفـر از بچه هـا همان جا شـهید می شـدند.»

فروردین سال ۶۶، عملیات نصر یک، در منطقه کردستان و غرب بانه انجام می شد؛ مثل هر عملیات 
دیگری ابتدا بچه های جهاد می آمدند و جاده سازی و سنگرسازی می کردند.

صمدآقا می گوید: بیشتر شب ها کار می کردیم تا از تیررس دشمن دور باشیم.  یک شب قبل از عملیات 
ک عراق شـده ایم. سـر صبح، نصـر یـک، تـا نصفه شـب کار می کردیـم و اصا حواسـمان نبود کـه وارد خا
حاج عقیـل کـه از بچه هـای راننـده گریـدر بـود، بـه مـن گفـت «صمـد بیـا بریـم دستشـویی.» یـک آفتابـه 
برداشـتیم و رفتیـم  پشـت ت�ه. آنجا بـود که دیدیم صدای بعثی هـا می آید. رفتیم جلو، عقیل سـر آفتابه 
را چسـباند بـه پشـت یکـی از بعثی ها که خواب بودنـد.  عربی را دست و پا شکسـته یاد گرفتـه بودیم. من 
با صدای بلند داد زدم «الایدی الی الرأس» یعنی دسـت ها را بگذارید روی سـرتان. آن ها تا به خودشـان 
! وقتـی اسـرا را تحویـل بچه هـای سـ�اه دادیـم و  آمدنـد،۹ نفرشـان را اسـیر کردیـم و بـا آفتابـه بردیـم بـالا

فهمیدنـد که با آفتابه اسـیر شـده اند، کارد می زدی، خونشـان درنمی آمد.

رزمنـده و جانبـاز محلـه امام هـادی)ع( در بانـه بـود کـه بـه او خبـر شـهادت بـرادرش را دادنـد؛«بهمـن کـه شـهید شـد، خیلـی دلـم گرفـت.
گاه یـاد ب�گی هایمـان افتـادم. باهـم کلـی خاطـره داشـتیم؛ همـان موق� هایـی که با هـم بنّایـی می رفتیـم و مـن روزی 9۰ تومان  ناخـودآ
مـزد می گرفتـم و او روزی ۱۸۰ تومـان. مـن سـنم کمتـر بـود و بیشـتر چـای  درسـت می کـردم امـا بهمن بـه انـدازه یک مرد بـزرگ و کارگـر کاری،
کار می کـرد. یـک روز کـه کار بنّایـی تمـام شـد، بهمن به مـن گفت «بیـا پول هایمان را روی هـم بگذاریم و یـک موتـور گازی بخریم.» آخرش 
کـش عقـب بـود و بهـش موتـور خارجـی می گفتنـد، خریدیـم. این موتور شـده  ۱5۰۰ تومـان جمـ� کردیـم و یـک موتـور گازی طوسـی کـه با

بـود همـه عشـق مـا، بـا اینکـه بیشـتر پولـش را بهمـن داد بـود، مسـاوی اسـتفاده می کردیـم؛ یـک روز دسـت من، یـک روز دسـت بهمن.»
ک عـراق بـرای تجسـس و جمـ� آوری  بهمـن عضـو اطلاعات عملیـات بـود؛ لبـاس کُـردی می پوشـید و چنـدروز چنـدروز می رفـت در خـا
اطلاعـات. آخـرش هـم در یکـی از ایـن عملیات هـا شـهید شـد و پیکـرش در سـلیمانیه عـراق جامانـد. بـرای مـن چیـزی سـخت تر از ایـن 

نیسـت کـه بـرادرم حتـی یـک وجـب قبر نـدارد.

با کم�رسی شاخ به شاخ شدم○●�

شیمیایی شدن در کربلای 5○●�

بهمن، یک وجب قبر هم ندارد○●�

گرفتن 9 اسیر عراقی با آفتابه!○●�

شهرداری می داند چه کسی را کجا ○●�
بگذارد!  

صمدآقـا لابه لای حرف هایش از بعضی اهالی گایه می کند که 
می آینـد بـا آب بوسـتان کـه بـرای سـروی� بهداشـتی و آبیـاری 
درختـان اسـت، ماشـین می شـویند! می گویـد: در ایـن بی آبـی 
مملکـت، برخـی رعایـت نمی کننـد. دو سـه بار دیـدم کـه از 
سـروی� های بهداشـتی، دبـه بیسـت لیتری آب پـر می کننـد و 
می برند. گاهی هم می آیند با شـیر آب پارک، ماشین می شویند 
و من هر بار مان� از این کار می شـوم. آن ها هم دلخور می شـوند 
و به من می گویند «خوب اسـت؛ شـهرداری می داند چه کسی را 
کجـا بگـذارد!» من هـم در جواب همـه آن ها می گویـم «بله؛ من 

اینجـا هسـتم تا هـوای بیت المال را داشـته باشـم.»

اینجا دارم نفس می کشم○●�
 رابطه گرم و صمیمانه ای با همسایه های پارک دارد و اهالی او را به چشم 
یـک دوسـت مهربـان و خوش خلق می بیننـد که همیشـه لبخندی برلب 
دارد و در هـر فرصتـی آماده کمک  اسـت. این احتـرام متقابل فضای پارک 
بنفشـه را بـه محیـط دل نشـین تری بـرای اهالـی محلـه امام هـادی)ع(

تبدیل کرده اسـت.
خـودش می گویـد: روزهـای جمعـه و شـب های تابسـتان، ایـن پـارک 
خیلـی شـلوغ اسـت. اهالـی می آینـد و تا پاسـی از شـب می نشـینند و من هم 
موا�بشـان هسـتم. مـردم این محلـه خیلـی بامعرفت هسـتند، نظافت را 
رعایـت می کننـد و بعضـی وقت ها بـا نوشـیدنی های خنک یا چـای از من 
و همکارانـم پذیرایـی می کننـد. صمدآقـا دوروبـرش را نشـان می دهـد و 

می گویـد «اینجـا دارم نفـ� می کشـم.»

کار برایم عار نیست○●�
او چندسالی است که نیروی شهرداری و فضای سبز شهرداری 
منطقـه10 اسـت و در بوسـتان بنفشـه محلـه امام هـادی)ع(
کار می کنـد. خـودش می گویـد برایـش کار عـار نیسـت و هـر 
کمکـی از دسـتش بربیایـد کم نمی گذارد؛ گاهی شـلنگ آب 
در دسـت می گیـرد و درختـان را آب می دهد و گاهی مسـیر را 
جارو می زند تا همیشـه برای رفت وآمد عابران تمیز بماند.
او می گوید: برای موفقیت درهرکاری باید عاشقش باشی.

مـن هـم عاشـق کارم هسـتم. بـا مـردم خـوب رفتـار می کنـم 
و درعـوض مـردم هم رفتار دوسـتانه ای با من دارند. سـعی 
می کنـم اینجـا آچارفرانسـه باشـم و از انجـام هـرکاری کـه 

بتوانم، کوتاهـی نمی کنم.

 لگنـم شکسـت و بعـد از آن دیگر نتوانسـتم 
 درد عجیبی 

اینجا دارم نفس می کشم
 رابطه گرم و صمیمانه ای با همسایه های پارک دارد و اهالی او را به چشم 

گریـدر رسـاند تـا کارش را انجـام دهد
دیدم یکی از بچه ها چراغ قوه به دستش گرفته است و دارد بال بال می زند

نگرفتم ولی وقتی صدای داد و فریادش را شـنیدم
«چـه خبـر اسـت؛ خـودت را خفه کـردی!»

من نشان داد که نواری از بمب های شیمیایی عمل نکرده بعثی ها آنجا 
گـر مـن می رفتـم روی آن ها افتـاده بـود و ا

گـر آن بمب هـا عمـل می کردنـد هـوا می رفـت. معلـوم نیسـت ا
نفـر از بچه هـا همان جا شـهید می شـدند

بهمن، یک وجب قبر هم ندارد

! وقتـی اسـرا را تحویـل بچه هـای سـ�اه دادیـم و  ! وقتـی اسـرا را تحویـل بچه هـای سـ�اه دادیـم و  نفرشـان را اسـیر کردیـم و بـا آفتابـه بردیـم بـالا  نفرشـان را اسـیر کردیـم و بـا آفتابـه بردیـم بـالا
 خونشـان درنمی آمد

! وقتـی اسـرا را تحویـل بچه هـای سـ�اه دادیـم و   نفرشـان را اسـیر کردیـم و بـا آفتابـه بردیـم بـالا
 خونشـان درنمی آمد.

! وقتـی اسـرا را تحویـل بچه هـای سـ�اه دادیـم و  آمدنـد،۹ نفرشـان را اسـیر کردیـم و بـا آفتابـه بردیـم بـالا
فهمیدنـد که با آفتابه اسـیر شـده اند

! وقتـی اسـرا را تحویـل بچه هـای سـ�اه دادیـم و   نفرشـان را اسـیر کردیـم و بـا آفتابـه بردیـم بـالا
فهمیدنـد که با آفتابه اسـیر شـده اند، کارد می زدی، خونشـان درنمی آمد


